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This paper endeavors to elucidate and formulate the social dimension of the concept of 

gender using an exploratory and analytical approach, as derived from the theory of 

“Acquired Human” in transcendental wisdom. Gender is exclusively associated with 

femininity and masculinity in the works of Islamic philosophers, which demonstrates the 

distinctions between the two sexes. The philosophical approach to gender definition 

necessitates the establishment of principles that can elucidate the relationships between 

social change and its impact on human identity. The foundations and principles of the theory 

of “Acquired Human” are capable of elucidating and clarifying this relationship with regards 

to the concept of gender in transcendental wisdom. In accordance with the principles of 

“Free Will,” “Substance Theory”, and the “Unity of the knowledge (Elm), the knower 

(Ālem), and the Unity of action and actor,” the actions and thoughts of an individual 

contribute to the formation of various aspects of their identity, including their gender 

identity. Behaviourism in Transcendental Wisdom also affirms that every gendered behavior 

initially acquires dimensions, which subsequently shape the gender identity of both men and 

women. Finally, the definition of gender identity is not neutral, as it is based on the 

principles of transcendental wisdom, despite the fact that the element of acquisition is a 

defining factor. The boundaries of its transformations are not limited to the confines of 

nature; they also play a role in the realm of anomalies. 
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انسان  ۀبعد اجتماعی مفهوم جنسیت در نظام حکمت صدرایی با تأکید بر نظری یبندصورت

 مکتسب
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 ها:واژهکلید
، ، جنسیتتسبکم انساناجتماع، 
 ملاصدرا.

در حکمت « انسان مکتسبَ» ةنظری براساسبندی بعد اجتماعی مفهوم جنسیت تبیین و صورت ،هدف از این پژوهش
تنها بحث از  ،شودیمجنسیت مشاهده  ةمسئلاسلامی در  ةفلاسف در آثارمتعالیه با روش اکتشافی و تحلیلی است. آنچه 

مبتنی بر نظام فلسفی، نیازمند دو جنس اشاره دارد. تعریف مفهوم جنسیت  یهاتفاوتذکورت و انوثت است که به 
انسان »ة قواعدی است که بتواند عنصر تغییر و تأثیر اجتماع در هویت انسان را توضیح دهد. مبانی و اصول نظری

تبیینی در این خصوص است. طبق اصل اختیار و حرکت جوهری  هاییتظرفدر حکمت متعالیه حاوی « مکتسب
ابعاد  کندیماصل اتحاد علم و عالم و اتحاد عمل و عامل، هر آنچه انسان از نظر و عمل به آن اقدام  علاوهبهاشتدادی، 

متعالیه نیز  در حکمتیا در تشکیل آن نقش دارد. رفتارشناسی  سازدیممختلف هویتی او از جمله هویت جنسیتی او را 
هویت جنسیتی زن و مرد را شکل دوم آنکه  ،ردابعاد اکتسابی دانخست آنکه که هر رفتار جنسیتی  آن استمؤید 

اما این تعریف از  ،کندیمگرچه عنصر اکتساب، هویت جنسیتی را تعریف  ،، طبق اصول حکمت متعالیهیتدرنها. دهدیم
فراتر از آن وارد  است وهمچنین حدود این تغییرات نیز در چارچوب فطرت و طبیعت  .خنثی نیست یگذارارزشنظر 
 شود.ها میناهنجاریة عرص

 انسان مکتسب. زن در توسعه و سیاست، ة بعد اجتماعی مفهوم جنسیت در نظام حکمت صدرایی با تأکید بر نظری یبندصورت)سال(.  رودگر، نرجس،: استناد
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 . مقدمه1

جامعه است یا تحت ة ساخت یطورکلبهجنسیت در نظریات مذکور یا  دهدیمنظریات جنسیت در آثار فیلسوفان فمینیست نشان ة مطالع
گیری نقش اجتماع در فرهنگ در شکل کردنبرجستهتأثیر جامعه. تفکیک جنس از جنسیت توسط فیلسوفان فمینیست با هدف 

بدون آنکه  ،کامل برساخت جامعه دانستند طوربهعددی بیان شد که جنسیت را یا های جنسیتی بود. در این راستا نظریات متهویت
دو جنس،  یهاتفاوتاز  یاپارهطبیعی در  هاییشهرنقشی برای طبیعت یا هر امر ثابت دیگری بتوان در آن قائل شد یا با پذیرش 

بنابراین هرگونه (؛ Fridman, 2002; Kidd, 2003) جنسیتی را تحت تأثیر اجتماع دانستند هاییتهواز  یتوجهقابلبخش 
 هاینیستفمنظریات  ،اجتماعی یا مستلزم نوعی از آن است. در این خصوصة جنسیت مبتنی بر نوعی نظریۀ در حوز پردازییهنظر

 در جغرافیای غرب رقم خورده است. ایینهزم یهافلسفهتحت تأثیر 
ة پیش از هر چیز مستلزم تعریف این واژه در چارچوب نظری قواعد فلسف ،اسلامیة جنسیت مبتنی بر فلسفة هرگونه نظریة ارائ

بنابراین  ؛نزدیک شود ییگرابرساختبه نظریاتی نظیر  تواندینم یانهگراواقعاسلامی است. این نظرگاه با توجه به مبادی رئالیستیک و 
، حقیقتی در نظام هستی دارد و تماماً حاصل اجتماع یا فرهنگ نیست ،مسلمانة هویت انسان و از جمله هویت جنسیتی از نظر فلاسف

 انسانی نیست. هاییتهوبه معنای عدم پذیرش تأثیر عوامل اجتماعی بر  مسئلهاما این 
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برای  هایییتظرف ،اسلامی در صورتی ممکن است که در این نظام فکریة راستا تعریف جنسیت مبتنی بر فلسف یندر ا
در راستای تبیین بعد اجتماعی جنسیت مورد  هایتظرفتأثیر اجتماع بر هویت انسانی وجود داشته باشد تا این  ةمسئلر د پردازییهنظر
مسلمان از تأثیر عوامل ة مسلمان در خصوص زنانگی و مردانگی نشانگر غفلت فلاسفة آثار فلاسفة قرار گیرد. مطالع یبرداربهره

 عنوانبهچرا که در برخی از موارد، عوامل تربیتی و پیرامونی  ؛اما این غفلت عمومیت ندارد ،اجتماعی بر زنانگی و مردانگی است
مسلمان بدون دقت نظر در ة بنابراین هرچند فلاسف؛ مسلمان قرار گرفته استة عوامل مؤثر در هویت انسان، مورد توجه فلاسف

بیان و اذعان  ،انددانستهامری طبیعی و فیزیکی  اند وکرده هچپاریکو زنانگی و مردانگی را  مردبودنتفکیک جنس و جنسیت، زن و 
ة نظریة اجتماعی از جمله ارائ پردازییهنظرهویت انسان، ظرفیت مطلوبی برای  یریگشکلآنان نسبت به تأثیر عوامل پیرامونی در 

 نهاده است. رویشپجنسیت، 
 

 پژوهشۀ . پیشین2

با  ییهامصاحبهمجموعه به موارد زیر اشاره کرد:  توانیم ،حکمت متعالیه منتشر شده استاز آثاری که با عنوان جنسیت و مرتبط با 
 ،کتاب یندر ا( به کوشش هادی صادقی ارائه شده است. 1391) و نفس جنسیتفلسفه در موضوع جنسیت و نفس در کتاب  استادان

غالباً بحث در ذکورت  ده است، امابا این بحث درگیر شود مشخص ش تواندیماسلامی که ة نفس و جنسیت و قواعدی از فلسفة رابط
« حکمت صدرایی و جنسیت انسانی»ة فر در مقالمظفریو مهناز  ، مجید ضیائی قهنویهپورحسنو انوثت مانده است. همچنین علیرضا 

را در حکمت متعالیه بررسی  مسئله نیهم (،1398معرفت دانشگاه شهید بهشتی )ة فلسفه و کلام اسلامی آینة در فصلنام منتشرشده
ذکورت و انوثت است و به تأثیر عوامل اجتماعی بر جنسیت توجه لازم نشده  شناسییهستنگاه نیز تمرکز بحث بر  یندر ا. دندکر

به قواعد فلسفی  (1400)نرجس رودگر ة نوشت« صدرایی النفسعلماصول  براساسواکاوی جایگاه جنسیت در نفس »ة است. مقال
بررسی  شناختییهستجنسیت و نفس در حکمت متعالیه پرداخته است که این قواعد نیز تنها در راستای بعد ة دخیل در تبیین رابط

 است. هشدنمطالعه و بعد اجتماعی جنسیت شده 
 

 پژوهش یشناسروش. 3

فلسفی پیش از خود  یهاسنترا نسبت به  یتوجهقابلظرفیت  ،متفاوتی که ارائه داده یشناختانسانحکمت متعالیه با توجه به اصول 
روش اکتشافی و سپس تحلیلی، قواعد و اصول حکمت متعالیه  هبرای تبیین مسائل مربوط به علوم انسانی نمایانده است. این مقاله ب

مطالعه این ند. ک یبندصورت شدهگفتهدر تبیین بعد اجتماعی و متغیر جنسیت نقش ایفا کند کشف و در راستای هدف  تواندیمرا که 
د. گرچه در این کر یبندصورت« انسان مکتسب»ة ذیل عنوان نظری توانیممباحث مفید در این موضوع را  ینترعمده دهدیمنشان 

حکمت متعالیه که در تبیین بعد اجتماعی جنسیت  یشناسانسانگفت مباحث مهمی از  توانیم ،ادعای حصر داشت توانینمامر 
قواعد مرتبط با این نظریه در راستای تبیین بعد اجتماعی  ،. در این نوشتارگیردیمجای « انسان مکتسب»ذیل عنوان  ،راهگشا است

 شود.میو تحلیل  یبندصورت، کشف جنسیت،
 

 پژوهش یهاافتهی. 4

تقسیم انسان به فطری و کسبی است.  ،اجتماعی باشدة نظریة تواند اصل مؤثری برای ارائاصطلاح واضح و روشن فلسفی که می
در حقیقت این تقسیم، تقسیم خصوصیات انسانی به دو دسته است:  ،به دو دسته انسان است بندییمتقسگرچه ظاهر اصطلاح، 

 خصوصیات فطری و خصوصیات کسبی.



 

 

. البته این (Ibn Malaka, 1953) یک معرفت یا حصول آن از طریق معرفت دیگر استۀ اکتساب در فلسفه به معنای استفاد
جدیدی اعم از خصوصیات و  یءشست که ا در برابر فطری به این معنا یطورکلبهاکتساب  .رودیم کاربهمعنای اکتساب برای علم 

 از طرق مشخصی برای هویت انسان ایجاد شود. ،آنچه غیر از حاصل طبیعت و فطرت است یطورکلبهملکات و 
به این معنا که  ؛کنندیمکه آن را وارد تعریف انسان  دانندیممسلمان نقش اکتساب در هویت انسان را تا آنجا جدی ة فلاسف

همچنین در معارف اسلامی به دو نوع انسان اشاره  .(Motahhari, 1997است: انسان فطری و انسان مکتسب ) دو گونهانسان 
دوم انسان ؛ بالقوه یو متعال یعال یهاارزشسلسله  یکهمراه  ،شودیبالفطره انسان متولد م یسکه هر ک یانسان فطر یک: شودیم

 .با عمل خودش )همان( شدهساختهمکتسب یعنی انسان 
هویت  گونگونهمتغیر و  یهاجنبهجایی برای  توانیمسنگ بنای تبیین وجه متغیر هویت انسان است که در پرتو آن  مسئلهاین 

مبین نقش اجتماع  تواندیمهویت خود مؤثر است  دادنشکلانسان از جمله هویت جنسیتی یافت. هر امری که نشان بدهد انسان در 
 باشد. رویشپدر هویت فرد و هویت جنسیتی افراد در بحث 

 

 انسان مکتسب یریگشکلدر  اختیار. نقش 4-1

عنصر  ،اسلامی است و اختصاص به حکمت متعالیه نداردة عنصر سیالیت و تغییر در هویت انسان در فلسف ۀکنندیهتوجاصل اولی که 
ة جز اختیار ندارد. به بیان دیگر در اختیار خود مضطر است. به گفت یاچارهمسلمان، آدمی مختار است و ة اختیار است. از نظر فلاسف

ست. ا ؛ غیر از انسان که از این امر مستثناداردطبع خاص و مخصوص و معین  ،ملاصدرا هر آنچه در عالم ملک و ملکوت است
فردی و اجتماعی باشد. وی  یشناسانسانمبنای مناسبی در  تواندیماست و  تأملقابلبسیار  ،آوردیمعبارتی که ملاصدرا در ادامه 

 ;Sadr al-Din Shirazi, 2001) سازدیمو هویت خود را  به این معنا که انسان خودش طبع ؛داندیمطبیعت انسان را مسخر اختیار وی 

Sadr al-Din Shirazi, 20003 انسان شکل ۀ با اراد ،این اصل، هویت انسانی که بخش مهمی از آن هویت جنسیتی است بر بنا(؛
 .گیردیم
 

 انسان مکتسب یریگشکل. حرکت جوهری نفس و 4-2

و  یفدر تعرنقش انسان  ،توسعه یافته یخوببهمهم انسان و سایر حیوانات که در پرتو اصول حکمت متعالیه  یهاتفاوتیکی از 
 عنوانبهورزی پیش نهاده است که انسان را فلسفهاین ظرفیت را برای  ،استکمال هویت خویش است. حرکت جوهری اشتدادی

در مشخص نیست.  اشیهستانتهای  ،حیوان مدرک کلیات دارد عنوانبهثابتی در هویت ة موجودی سیال معرفی کند که گرچه پای
آزادی  یهاانتخاباست که دمادم در سیری اشتدادی و استکمالی، مراحل بعدی وجودش بر اثر  یاگونهبهاین موجود سیال  یقتحق

یعنی مراحل متعدد ؛ اشتدادی استطبق اصول حکمت متعالیه، نفس انسانی دارای حرکت جوهری  .گیردیمشکل  دهدیمکه صورت 
 .(Sadr al-Din Shirazi, 1981b) پیمایدیمطبیعی، حیوانی، انسانی و عقلی را در سیری اشتدادی 

صنعت و  تواندیماشتداد وجودی نفس با تعلیم و کسب و اکتساب امور علمیه و عملیه ارتباط مستقیم دارد. اینکه انسان ۀ قاعد

 یلدلبهاز نظر ملاصدرا  ،تمرین و تدریب دست پیدا کند ةیلوسبهمهارت جدیدی را بیاموزد یا به عادات و ملکات جدید علمی و عملی 

نه تعلیم و  ،نفس است. اگر در نفس بشر امکان اشتداد وجودی و تأثیرپذیری نداشت ةمرحلبهمرحلهو  روزروزبهامکان اشتداد وجودی 

 .(Sadr al-Din Shirazi, undated) و تمرینی مؤثر نبود نه تأدیب

این اثر  ،آنگاه که این امر تکرار شود. گذاردیمهر عملی که از انسان صادر شود یا سخنی که گفته شود در نفس انسان اثری 
ابتدا در اثر مجاورت با آتش گرم  .است اشتعالقابلمانند زمانی که جسمی که  ،رسدیمفاعلیت ة که خود به مرحل شودیمقوی  قدرآن



 

 

ۀ . تمام این فرایند در اثر قاعدشودیمیعنی اثر تبدیل به مؤثر  ؛شودیمدیگر خود جسم مشتعل  ،اما وقتی گرما شدید شد ،شودیم
 .(Sadr al-Din Shirazi, Bita; Sadr al-Din Shirazi, 1981a) گیردیماشتداد وجودی صورت 

 ،اندمشغولکه هریک از دو جنس بیشتر بدان  ییهاکنشو  هانقشافعال، اعمال،  کنندگییینتعدر راستای  توانیماز این اصل 
 د.کرها استفاده در تشکیل هویت جنسیتی هریک از آن

  

 خالق صورت اخیر خویشتن عنوانبه. انسان مکتسب 4-3

 یشناختانسانبه نتایج  ،کندیماصل حرکت جوهری اشتدادی تعریف  براساسباز که -ملاصدرا از فرایند استکمالی آزاد و نهایت
بودن انسان است. از نظر وی فصل و صورت اخیر انسان مشخص نیست و متوسطنوع  هاآن ینترمهمکه یکی از  رسدیمدیگری نیز 

وی بهیمه، سبع، شیطان و ملک را . او چهار الگدهدیمانسان با اعمالش اعم از جوارحی و جوانحی، صورت اخیر نفس خود را شکل 
که صورت نهایی هر انسانی، ترکیبی از این چهار  کندیماصلی خیر و شر در وجود انسان معرفی  یتو هونماد چهار خصلت  عنوانبه

 .(Sadr al-Din Shirazi, 2001; Sadr al-Din Shirazi, 1987) ستا هاینایکی از  ةهویت با غلب
ملاصدرا انسان را نوع متوسط  ،بودن انسان رأی داده بودندالانواعنوع درموردقبل از ملاصدرا ة و فلاسف دانانمنطقرغم آنچه علی

. هر انسانی سازدیمانسان، نوع متوسط، خالق نهایی خویشتن و عاملی است که خودش خودش را  اساسینبرادانست نه نوع آخرین. 
 یریگشکلدر هویت،  ینیآفرنقشاین سازندگی و ة . نتیجسازدیمصورت اخیر خود را  ،با اعمال و افعال جوارحی و جوانحی خویشتن

 .(Sadr al-Din Shirazi, 2003) کندیمکه هر فرد انسان نوعی از انسان را تولید  یاگونهبه ؛انواع متعدد و متخالف انسانی خواهد بود
. در حقیقت خداوند انسان را خالق آفریده است کندیمانسان را خالق صورت نهایی خویشتن معرفی  پردهیبدر عبارتی دقیق، ملاصدرا 

 .(Sadr al-Din Shirazi, 1981bو در این امر، انسان نه مثل خداوند بلکه مثال اوست )

لاقی یعنی تأثیر ملکات اخ یهامثال ،گرچه بیشترین مثال و مصداقی که برای این عاملیت سازندگی در هویت خویشتن ذکر شده
فعالیت  یهاحوزهة اخلاق ندارد و شامل همۀ اما این ظرفیت سازندگی اختصاص به حوز ،هویت انسانی است یریگشکلاخلاقی بر 

 ۀدر حوزعملی و نظری متفاوت  هاییتفعالبنابراین  ؛سازندهویتافعال اعم از جوارحی و جوانحی، ة هم یطورکلبه. شودیمانسانی 
 هایشهاندجنسیتی و  یهانقشد. هستنهویت آن و تعریف جنسیت مردانه و زنانه تأثیرگذار  یدهشکلجهان زنان و مردان در -زیست

ابعاد جنسیتی به خود  تواندیمهویت انسان  ترتیبینبد. کندیمهویت انسان را دستخوش تغییرات  ،و رفتارهای مربوط به جنسیت
 بگیرد.
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داشت؛ اینکه فعل،  نظیرییب یهااستفاده توانیماشتداد وجودی نفس در مسائل اجتماعی از جمله در بعد اجتماعی جنسیت ۀ از قاعد
و داخل در  دهدیمبلکه امری است که در اثر تکرار هویت انسان را شکل  ،امری عارضی و سطحی است فقطنهرفتار و گفتار انسان 

. از این امر گاهی شودیماولاً انسان با عملش متحد  ،اجتماعیات نتایج عظیمی دارد. طبق این قاعدهة در مقول ،شودیمهویت انسان 
با واردات یا صادرات فقط اتحاد انسان  که کندیم. این قاعده تأکید شودیماتحاد عمل و عامل و معمول، تعبیر ۀ قاعد عنوانبه

 ،شودیماتحاد علم و عالم و معلوم، متحد و یکی ۀ جزئی خود به حکم قاعد یادراکبا صادرات  که انسان طورهماننیست.  اشیادراک
یعنی انسان با عملش یکی و  ؛، عمل، رفتار و گفتار او نیز همین حکم را داردشودیمو وارد جانش  سازدیمیعنی علم او هویت او را 

. دشویمو از او جدا  شودیماز او نیست که صرفاً در زمانی از او صادر  یرمؤثریغ. رفتار و گفتار انسان، صادرات پوچ و شودیممتحد 
که هر روز  شودیمبنابراین انسان همانی  ؛شودیماین امور به شکل ذاتی و هویتی است. این امور با جان انسان یکی  یرگذاریتأثنوع 



 

 

ساختمان  یهاخشت. وی با هر عمل و سخنی شودیم. انسان تبدیل به گفتار و رفتارش گویدیمیا از آن سخن  دهدیمآن را انجام 
 .(Hassanzadeh Amoli, 2008; Motahhari,1919) نهدیموجودی خویش را برهم 

. از این طریق ستا راهگشافلسفی در تبیین و تحلیل بسیاری از مسائل اجتماعی از جمله بعد اجتماعی جنسیت بسیار ۀ این قاعد

هویت زن یا مرد پی برد. هویت جنسیتی زن و مرد  یریگشکلجنسیتی و تأثیر آن بر  هاییتفعالو  هانقشبه نقش اعتباری  توانیم

 هاآنهویتی  یهاتفاوتنیز به  هانقشتعریف شده است و تکرار و تداوم این  هاآناست که برای  اییتیجنس یهانقشتحت تأثیر 

ة در این مرحله صرفاً در حد توصیف و تحلیل است و وارد مرحل گیرییجهنت. این سازدیم. فعل جنسیتی، ذات جنسیتی را زندیمدامن 

 نشده است. یدونبایدبا
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از نظر حکما نفس انسان برای کسب کمالات به عالم جسمانیات وارد شده است. کمالات مورد نظر . اکتسابات نفس است ةبدن وسیل
علم نافع و عمل صالح است. ابزاری که برای اکتساب در اختیار نفس قرار داده  ،در این نشئه حضور دارد هاآننفس که برای کسب 

به همین دلیل،  .ماندیبازمنفس از کمالات خود  ،و کارآمد نباشد شده بدن است. نقش بدن تا آنجا جدی است که اگر ابزار، سالم
نفس ة اشتغال به امر سلامت بدن در حقیقت سعی در اصلاح مهمات نفس و در راستای اهداف عالی که است به آن فیلسوف قائل

 .(Fakhr Razi, 1985است )
و حاجت  یعلت تعلق ارواح به اجساد، فقر و نقص جوهر»: دهدیمآشتیانی نیاز نفس به بدن در جهت استکمال را چنین توضیح 

 یه جهت هبوط نفس از عالم نور محض براک یلیکه و هین بنیباشند. اولیمال مکق، طالب استین طریه از اکنفوس است  یعیطب
متنزل از عالم امر  رش نفوسیپذ یت وجود، از برایه به استعداد خاص خود از جهت تمامک ین بدنیتراملکت دارد و یمال صلاحکاست

 ی، بدن انسانین منزلگه انوار سپهبدیابدان است. پس اول ینترکامله کن اعتبار یبه ا .است یاست، بدن انسانیمه یوت اعلکو مل
مال خاص خود نرسد و کاگر چنانچه به  ،یل انسانیکه و هیو ورود به عالم ماده و تعلق به بن یاست. نفس، بعد از هبوط از جنت نزول

 یسوبهو انجذاب  یط به معقولات نباشد و به مقام ترفع از شهوات نرسد و اشواق جسمانیمح یو عقل عمل یعقل نظر یةناحاز 
و از  یو غضب یشهو یئتهز متنزل شود و منغمر در شهوات و محاط به یاجسام در وجودش راسخ گردد و بالأخره از مقام اول خود ن

تسب منتقل شود و به کات و عادات مکم گردد، ناچار به ابدان مناسب با اخلاق و ملیل منغمر در صفات بهایصفات رذا تسابکا یةناح
ن، یاز او سلب شود. و ا یت تعلق به بدن انسانیوان و سبع بالفعل گردد. و صلاحیم، حیتسب از بهاکات و عادات مکاعتبار اخلاق و مل

را فاقدند؛ چون در مدت  یبه درجات انسان یم و جانوران و درندگان، استعداد ترقیبه ابدان بهاه نفوس و ارواح متعلق کمسلم است 
تعلق  علاقةم، یمزاولت در اعمال بها ةواسطبهانحطاط حاصل نمود و  یات، از درجات انسانیسب خلقک یةناحم، از یتعلق به ابدان بها

 .(Ashtiani, 2002« )م شدکدر وجودش راسخ و مستح یوانیبه ابدان ح
که به این بدن،  کندیمست که انسان بدن حقیقی خود را از طریق این اکتسابات ایجاد ا اهمیت کسب در هویت انسان تا آنجا

. بدن طبیعی انسان همین جسم مادی است گذاردیمفیلسوف بین بدن طبیعی و بدن حقیقی انسان فرق  .شودیمبدن مکتسب گفته 
. دهدیمبدن حقیقی خود را که تجسم نیات و اعمال و ملکات اوست شکل  ،انسان به کمک بدن مادی که ابزار کسب انسان است.

و جزو هویت او  کندیمکه در نشئات بعدی انسان را همراهی  هم اوستچرا که  ؛داندیمفیلسوف این بدن را بدن اصلی انسان 
 .(Sadr al-Din Shirazi,1987; Sadr al-Din Shirazi,1961) آیدیم حساببه

اما باید توجه  ،بردار دانستجنسیتبدن مکتسب معرفی کرده است که همان بدن مثالی اوست  عنوانبهشاید نتوان آنچه فیلسوف 
بنابراین نوع فعل غالب فرد یا یک  ؛شودیماولاً تحت تأثیر افعال فرد ساخته  ،داشت این بدن که بخشی از هویت حقیقی هر فرد است

بدن طبیعی است و جنس یعنی ة باشد. دیگر آنکه بدن مکتسب ساخت یرگذارتأثجنس احتمال دارد در نوع بدن مکتسب و احوال او 
 در بدن طبیعی است که تأثیر این ویژگی بر بدن مکتسب از جهت سنخیت علت و معلول، عقلانی یابرجستهذکورت و انوثت، ویژگی 



 

 

یافتن افعال و ملکات در بدن مکتسب، اختصاص به افعال و ملکات اخلاقی . به عبارت دیگر دلیلی وجود ندارد که تجسمرسدیم نظربه
 ،یرگذارندتأثکه در تفاوت جنسیت مردانه و زنانه را نیز  هاآنآن دسته از جملة افعال، اعمال و ملکات را از ة بلکه هم ،داشته باشد

 بنابراین جایی برای خودنمایی جنسیت در بدن مکتسب فراهم است. ؛شودیمشامل 
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پذیر استکمال یاقوهبحث اکتسابات عقلانی است. فلاسفه عقل انسان را  ،کسب که در جنسیت نیز مطرح است ةمسئلیکی از ابعاد 

داشتن عنصر کسب در آن به معنای نقش ،قوه و بالاترین کمال انسان و فارق او با حیوانات است ینترمهم. از آنجا که عقل دانندیم

 هویت انسانی است.ة بخش از شاکل ینترمهمتأثیر کسب در 

یونان و عقل در معارف اسلامی است. عقل در لغت ة عقل در فلسف هاآن ینترمعروفعقل، اصطلاحات متعددی دارد که 
یونان منظور از عقل، جوهری قائم ة است که در انسان برای تعقل گذاشته شده است. اما در فلسف اییزهغرمسلمانان به معنای قوه یا 

 .(Jahami, 2006ینی نیست )و البته این معنا مطابق قرآن و متون د آیدیم شماربهاست که در برابر عوالم طبیعت و نفس  به نفس
عقلی که در اصل جوهر فطری همراه با انسان است که از نظر او در افراد انسان . 1: گویدیمملاصدرا از دو عقل در انسان سخن 

عقل اکتسابی که همان اشتداد در عقل فطری  .2؛ متفاوتی از این عقل دارند یمندبهرهیعنی از همان ابتدا افراد انسانی  ؛متفاوت است

هر قدر جوهر نفس، در اول فطرت اقوی و انور باشد، تأثیر علوم و طاعات  که است بر آنکسب و تلاش است. همچنین وی  یلةوسبه

ز نظر او عقل به اولی بنابراین ا؛ خواهد بود تریفشرخواهد بود و کمال عقل ثانوی یعنی عقل اکتسابی در او  ترروشندر آن شدیدتر و 

بین افراد انسان از نظر  ،بود. در دیدگاه او مؤثر خواهدکه نقص و کمال اولی در دومی  شودیمیا فطری و ثانوی یا اکتسابی تقسیم 

وی در این تبیین به کلام امیرالمؤمنین علی  .(Sadr al-Din Shirazi, 1987اختلاف بسیار زیادی وجود دارد ) شانیعقلهویت 

 .و مسموع و لاینفع مسموع إذا لم یکن مطبوع )همان( مطبوع که فرمود: إن العقل عقلان، کندیماشاره  السلامیهعل

 توجهقابلاز جهاتی شایان تأمل است. اول اینکه از نظر ملاصدرا اختلاف و تخالف عظیم و  ،جنسیت ةمسئلارتباط این دو عقل با 

جنس یا ضعف یا سایر  حسببهنه  ،داندیمافراد  حسببهدر عقل، اختلاف در افراد انسانی است. وی تفاوت در عقل را  هاانسان

، تفاوت جنسیتی مطرح نیست. دوم اینکه گرچه عقل شودیمانسان از عقل سخن گفته  یمندبهرهآنگاه که از تفاوت  یعنی ؛عوامل

است که باید از جهت عوامل کسب  یتوجهقابلتفاوت افراد در عقل بیان شده است، عقل اکتسابی نیز امر  یةپا عنوانبهفطری 

 د.شوبررسی  در آنو احیاناً تأثیر یا عدم تأثیر عامل جنسیت  هاآندر  تناقضعقلانیت و افزایش یا 
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امری  عنوانبه یمبر تعل حکما .مهمی برای تعلیم در هویت انسان قائل استیکی از لوازم کسب، تعلیم و آموزش است. فیلسوف نقش 
. عقل غریزی اصل و مبدأ عقلانیت در مردم است و عقل مکتسب آنی است که عنصر تعلیم در اندکردهتأثیرگذار در عقل کسبی تأکید 

 .(;Nasir Khusraw, 1984 Ikhwan al-Safa,1991آن مؤثر است )
بلکه امر ضروری و لازم برای  ،یا امتیازی نیست اییهحاشامری  ،کسب و تعلیم در استکمال عقلانی که کنندیمفلاسفه تأکید 

به این معنا که استکمال عنصر عقل در آدمی در گرو تعلیم است و در صورت عدم تعلیم، عقل آدمی در حالت غریزی و  .همگان است
اردها یلیان میگرچه ممکن است در م ،اندیمتعل ریت قریب به اتفاق مردم نیازمند آموزش وبنابراین اکث؛ ناقص و بالقوه باقی خواهد ماند

این  .(Hassanzadeh Amoli, 2008) باشدض حق و دارای علم لدنی بوده یف واسطةه یتفکنفس م یه داراکدا شود یپ یسکنفر 
 هاآنهویت  یریگشکلبر  تواندیمیا یک جنس تا چه حد  هاانسانبرخورداری یا عدم برخورداری یک دسته از  دهدیماصل نشان 

 تأثیرگذار باشد.



 

 

آنگاه معلوم  شودیمجایگاه علم و تعلیم در هویت انسان مشخص  شودیمنفس انسان ارائه ة در توصیفی که از نقش علم در شاکل
 هاآندر هویت انسانی  تواندیمو علم چه میزان  و تعلمیا یکی از دو جنس از تعلیم  هاانساناز  یادستهمحروم بودن  شودیم

مؤثر خواهد بود و  هاآنشخصیتی  دادبرونعلمی تا چه اندازه در  یهافرصتاز امکانات یا  هاانسان یمندبهرهتأثیرگذار باشد و تفاوت 
ب تفاوت مبنایی در شخصیت و هویت آورد یا امری بنیادی و اساسی که سب شماربهامری جزئی و عارضی  توانیمآیا این اختلاف را 

 .دشویم هاآنانسانی 
و  هایخوردنکه  گونههمان ؛. نفس از علم ساخته شده و علم مانند غذا سبب حیات نفس استداندیمفیلسوف، علم را غذای نفس 

سان امر تجملی یا اضافی یا تزئینی هبنابراین نقش علم در انسان صرفاً ب؛ (Tusi, 1983غذای جسم و سبب حیات اویند ) هایدنینوش
 تریاساسبلکه این نقش بسی  ،نیست شودیمکاسته  آنکه اگر باشد گوهر نفس بدان آراسته است و اگر نباشد تنها تزئین و جمالی از 

است. میزان علم نیز میزان عظمت نفس است و نقصان آن نقصان شخصیت انسانی است. انسانیت انسان به علم و شدت آن به 
محرومیت انسان از علم، محرومیت او از لباسی اضافی یا تجملی و تزئینی نیست تا قرار باشد  ترتیب اینه اشتداد علم بستگی دارد. ب

امکان ثانوی یا جانبی دانست. محرومیت  هاآنیا تعلم را برای  بازداشترا از آن  هاانساناز  ییهادسته ،هایتاولوبرخی  درنظرگرفتنبا 
به مرگ روحانی و سلب حیات حقیقی انسان است. در این زمینه  هاآنکردن محکومروح و ة از تغذی هاآنمحرومیت  ،از علم هاانسان

 چرا که آنچه گفته به قدم و قلم برهان است. ؛لفاظی باقی نگذاشته استفیلسوف هیچ جایی برای مسامحه یا کلیشه یا 
قواعد حکمت متعالیه ظرفیت خوبی را در تبیین تأثیر تعلیم در عقل مکتسب فراهم آورده است. مقدماتی که ملاصدرا در بیان ذیل 

هر باشد. از نظر او  بخشالهام تواندیماست که در موضوع بحث جنسیت  یانکتههریک حاوی  ،گیردیم کاربهبرای تبیین این امر 
اثری در نفس و قلب معنوی فرد که همان باطن اوست ایجاد  ،از آن فعل و قول ،از او صادر شود گفتاریکس فعلی انجام دهد یا 

که صورت باطنی انسان را  شودمیبت در نفس به ملکات ثا هاآنسبب رسوخ این حالات و تبدیل  هاقولو  هافعل. تکرار این شودمی
در این فرایند در هویت جوهری نفس  ،شوندمیتوجه است که فعل و قول که اعراض و کیفیات محسوب  شایانتشکیل خواهد داد. 

 ؛آثار خاص خود در حیات انسان خواهند بود مبدأ. سپس این ملکات و صور باطنی، کنندمینقش جوهری ایفا  یابند ومیحضور 
را  هاآنو  آموزدمیعلمی و عملی را در حیات دنیا  هایتخصصو  هاحرفه ،هامهارت ،هاصنعتبنابراین انسان در این فرایند است که 

خاصی از ة سبت به دستلوحی سفید و نانوشته ن مانندنفس انسان  که کندمی. همچنین ملاصدرا تأکید کندمیبه هویت خویش وارد 
تقدم و تأخر در زمان ورود این ملکات به  ، اماپذیرای صفات و ملکات متضاد باشد تواندیمبلکه  ،ملکات، پذیرندگی یا امتناع ندارد

به همین دلیل است که تعلیم  .است ییرتغقابل ترسخت ،است. نفسی که با صفات متضاد پر شده کنندهیینتعآن  ینفس در ادامه و بقا
 .(Sadr al-Din Shirazi,1987) است ترسختو تعلیم بزرگسالان  ترسهلاطفال، 

. این امر تأثیر روزمرگی انسان در داندیمفیلسوف هویت حقیقی انسان را در گرو افعالش . 1 دهدیمتأمل در مقدمات فوق نشان 
؛ اساسی دارد نقشهویت او  یدهشکلدر  ،انسان در طول روز به چه اموری مشغول باشد. اینکه دهدیمهویت او را نشان  یریگشکل

که ناشی از اشتدادپذیری  شودیمدر اثر تکرار و تمرین نفس حاصل  ،شوندیممجهز  هاآنو علومی که افراد به  هامهارتو  هاحرفه. 2
عوامل تخصص و  ینترمهماز  ،صنعت یا علمة بنابراین فراوانی اشتغال به یک حرف ؛آن استنفس و امکان کسب و اکتساب در 

قابلیت نفس نسبت به صفات و احوال متضاد یا استعدادهای متخالف . 3 ؛اندمشترکدر این ویژگی  هاانسانة و هم آن استمهارت 
اوصاف و ملکات را به ة نفوس قابلیت همة یعنی هم ؛گفت ممکن است و ممتنع نیست توانیم ،هرچند نتوان گفت یکسان است

 شدت و ضعف دارند.
برای مقدمات و قواعد لازم را  ،آن و تأثیر عامل آموزش و تعلیم یریگشکلجنسیت و چگونگی  ةمسئلدر  ذکرشدهنتایج 

به شدت و ضعف باشد. در  مسئلههرچند این  ؛بنابراین امکان تعلم همه چیز برای همگان حاصل است؛ دهدیمبه دست  پردازییهنظر
برای مثال فراوانی اشتغال یک فرد یا یک جنس به نوع  ؛تأثیر جدی دارد هاآنة این زمینه تقدم و تأخر نوع افعال یا فراوانی و غلب

هرچند  ینبنابرا ؛دیگر خواهد بودة سبب مهارت او در آن و طبیعتاً کندی یا ضعف در دست هامهارتخاصی از افعال یا صناعات یا 



 

 

 درموردعوامل دیگری مانند عوامل نامبرده در قوت یا ضعف هریک از دو جنس  ،استعدادهای طبیعی در این زمینه تأثیر حقیقی دارند
 جنسیتی در اجتماع تأثیرگذار دانست. هاییتهودر تشکیل  توانیماست که این عوامل را  یرگذارتأثتعالیم مذکور 

به این معنا که امکان این وجود دارد که از  ؛نیز اذعان دارند که حتی سهولت تعلم نیز مکتسب استبه این امر  همچنین فلاسفه 
مانع به  ینکمترو با  سرعتبهکه نفس بتواند  یاگونهبه ؛بستن روش، فرایند تعلیم را تسهیل بخشیدکاربهطریق تمرین و تکرار و 

نقش جامعه و عوامل متغیر آن را  توانیمبنابراین از آنجا که در هر امر مکتسب (؛ Lahiji, 1963) مطلوب نظری خویش دست یابد
اجتماعی  یاهتا حدودی اکتسابی و از متغیر توانیمسهولت یا صعوبت برخی امور برای افراد یا جنس زن و مرد را نیز  ،جدی دانست

 جنسیتی دانست. هاییتهودر 
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 تواندیم. به همین دلیل رفتارشناسی یا بررسی چگونگی رفتارهای انسانی گرددیبازمبخشی از جنسیت به افعال و رفتارهای دو جنس 
که  شودیمدر این موضوع مؤثر باشد. این بحث در فلسفه تحت عنوان مبادی افعال مطرح شده است. مبادی افعال به اموری گفته 

. 2 ؛. طبایع یعنی طبیعت افراد1: کندیماصلی تقسیم ة . ملاصدرا این امور را به دو دستشودیمفعل و رفتار آدمی  یریگشکلسبب 
طبیعی از فرد صادر شود.  صورتبهانسان ۀ اراد ینیآفرنقشکه بدون  آن استعواملی غیر از طبایع افراد. منظور از فعل یا رفتار طبیعی 

 .اندشده بندییمتقساتفاق  وعادت  ،صنعتة به سه دست ،دارند یرطبیعیغاما افعالی که مبادی 
 ،به طبیعت او نسبت داد توانینمکه تمام افعال انسان از جمله زن و مرد را  دهدیمتا اینجا کلام ملاصدرا این تحلیل را به دست 

در تعریف جنسیت  آن تبعهدارند. پس عواملی غیر از طبیعت بشری در رفتارهای جنسیتی او و ب یرطبیعیغبلکه برخی افعال، مبادی 
 .کنندیم ینیآفرنقش

به قوای  ،که برخاسته از قوای طبیعی است را ملاصدرا مشخص شده است. وی فعل طبیعی در کلاممصادیق فعل طبیعی نیز 
مانند حرکت افلاک، یا سبب حرکات  شودیم؛ قوایی که سبب افعال یکسان کندیمتقسیم  یرزندهغموجود در اجسام زنده و 

این چند دسته  ،. منظور از افعال طبیعیشودیمو عناصر یافت  یاتمعدن. همچنین قوایی که در نباتات، شودیمغیریکسان در حیوانات 
 .(Sadr al-Din Shirazi, 2003افعال ناشی از صناعات و عادات وجود دارد ) هاآنافعال است که در برابر 

مورد  یتغابهتا  گیردیم کاربهفعلی است که فاعل در آن مواد، آلات و حرکات را  شودیمفعلی که از طریق مبدأ صناعت، حاصل 
. کمالی فعل است )همان( صورت یگردنظر دست یابد. صناعت مذکور از یک نظر غایت فعل، از دیگر سو مبدأ فاعلی آن و از سوی 

گیرد، اما غایت دیگری را نیز در یماما فعلی که از سوی عادت حاصل آید، فعلی است که با انگیزۀ امری چون شهوت و غضب شکل 
یا  صورت بهپی دارد، بدون آنکه به غایت دیگر توجهی داشته باشد. ریشة لغوی عادت همان تکرار در فعل است، اما بیشتر اوقات 

 شود )همان(.یمشود، اطلاق یمر نفس حاصل ی که از تکرار فعل داملکه
متقابل با فعل دارند. صناعت سبب صدور فعل از نفس به سهولت  یارابطههردو  ،یعنی عادت و صناعت یرطبیعیغمبادی 

به این شکل که تکرار فعل سبب ؛ عادت درمورد. همچنین است افزایدیم. آنگاه صدور این فعل بر شدت و حدت صناعت شودیم
این امر نقش تزایدی و افزایشی عاملیت مبادی  (.همان)د شوفعل به تکرار از نفس صادر  شودیم سببو عادت  شودیمعادت 

. روشن است که بخش دهدیماین دو عامل را در این مورد نشان  ینیآفرنقشوسعت  یجهدرنترا در رفتارهای انسان و  یرطبیعیغ
از رفتارهای متفاوت در دو جنس مربوط به رفتارهای غیرطبیعی یا اکتسابی است که جنسیت زنانه یا مردانه را تشکیل  یجهتوقابل

به همین اندازه  توانیمداشته باشد  هاانسانافعال  بندییمتقسرا که گفته شد در  یتوجهقابلبنابراین اگر اکتساب سهم  ؛دهدیم
نیز سبب بروز  یادشده یهامهارتعلاوه بر اینکه خود عادات و  ؛میزان تأثیر و تغییر برای افعال اکتسابی در هویت جنسیتی قائل شد

 .کندیمکه در جریانی متقابل در هویت هریک از دو جنس نقش ایفا  شودیمرفتارهایی 
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 لازم استاست که استلزامات متعددی دارد. از جمله مسائلی که پس از اثبات آن  اییهاولاثبات وجه اکتسابی در هویت انسان، اصل 
به این معنا که آیا اکتساب بار ارزشی دارد و تابع نظام ارزشی خاصی است یا فارغ از هر  ؛وجه اکتسابی است یگذارارزش ،بررسی شود

لت برخوردار است و هر نوعی از انسان مکتسب یا هر نوع وجه اکتسابی یا ارزشمند است یا از نظام ارزشی خاصی نظام ارزشی از اصا
 و نسبت به هر نظام ارزشی خنثی است؟ کندینمپیروی 

باشد که  یفطر یهاارزشهماهنگ با  تواندیمکرده است. اکتساب  اظهارنظرمعارف اسلامی و حکمت متعالیه در این زمینه نیز 
 ,Motahhari) گیردیمنام  شدهمسخکه انسان  شودیمساخته  یفطر یهاارزشن است یا غیرمطابق با یحاصل آن، انسان راست

مطابق با غایات انسانی او نخواهد بود. انسان  ،کندیمانسان برای هویت انسانی خود کسب  هر آنچهبه بیان دیگر لزوماً  .(1997
 قدرآن تواندیممطابق آن یا غیرمطابق با آن باشد. کسب و اکتساب در انسان  تواندیمدر اسلام تعریف دارد و انسان مکتسب  یدئالا

 ،د. از نظر فلاسفهکن تبدیل از آن ترپستدیگر از حیوان بلکه  ینوع بهو با هویت اصیل انسانی فاصله بگیرد که هویت او را منقلب 
نوعی  ،رنگ بودیو خدعه و ن یدیپل یات وکشود و اگر ملیحه ساخته میا قبیتسب صور حسنه کا میسوب کات مکمل براساسانسان 

 (.Hassanzadeh Amoli, 2008) آیدیمانقلاب در ذات او پدید 
تا حدود  تواندیمکه از نظر مبانی فلسفی اسلامی، هرچند جنسیت  است ینا شودیمکه از این اصل در امر جنسیت  یااستفاده

بودن پذیرفتهبودن آن از بار ارزشی همچنین به معنای مورد قبول و خالیبودن آن به معنای اکتسابیاجتماعی و  ،زیادی اکتسابی باشد
 یریگشکلکه بستر کسب و اجتماع در  هاتفاوتو استعدادها و سایر  هانقشاز خصوصیات زنانه و مردانه یا  هر آنچهیعنی ؛ آن نیست

 مورد پرسش در مقیاس نظام ارزشی واقع شود. تواندیم ،ر استآن مؤث

 بحث. 5
حدود وجه اکتسابی در انسان مکتسب و تأثیر آن در سیالیت پس از شمارش عوامل مؤثر در وجه اکتسابی هویت انسان، بحث از 

که عنصر اکتساب تا چه  کندیممطرح این سؤال را  ،اثبات تأثیر عامل اکتساب در هویت انسان. شودیمپیش کشیده  هویت جنسیتی
انسان به انسان فطری و کسبی ة طبیعتاً تقسیم اولی .است و دیگر آنکه تأثیرگذاری آن تا کجاست یرگذارتأثحدی در هویت انسان 

تمام هویت انسان تشکیل دهد. به عبارت دیگر من مکتسب، هرگز من فطری را حذف  تواندینمکه اکتساب  آن استنمایانگر 
اندیشی برای فطرت و اکتساب همچنان سهم اماانحرافات یا استکمالاتی را در مسیر من فطری ایجاد کند.  تواندیمبلکه  ،کندینم
و عوامل پیرامونی در  هامحرکظرفیت تأثیرگذاری عنصر عمل و سایر  ،کندیماکتساب بیان ة میسر نیست. آنچه نظری یآسانبه

این امر در ة بسته به عوامل فردی و اجتماعی متغیر باشد. لازم تواندیماما حدود این تأثیرپذیری  ،شخصیت انسان است یدهشکل
در عین اینکه  .بعد اجتماعی یا فرهنگی جنسیت، پذیرش تأثیرگذاری اجتماع و فرهنگ در تعریف جنسیت است درمورد رویشپبحث 

هرچند سهم عوامل طبیعی و فطری نیز در این مصاف، انکارشدنی  ؛غیر باشدمت یادشدهبسته به عوامل  تواندیمحدود این تأثیرگذاری 
 نیست.

که در صورت تأثیرگذاری عوامل مختلف بر هویت انسان از جمله بر تعریف زنانگی و  ماندیمهمچنان این سؤال باقی  حالبااین
این تغییرات ممکن است تا حدود متضاد و متخالف برای تعریف ة پیش برود؟ آیا دامن تواندیماین تغییرات تا کجا  ،مردانگی

دیگر کاملاً مردانه  یاجامعهزنانگی در یک جامعه به اموری تعریف شود که در  ،مذکور پیش رود تا آنجا که برای نمونه هاییتهو
 شود.مینوعی نسبیت و سیالیت تام در تعریف این دو هویت انسانی لازم  ترتیبینبداست و 

اما حرکت درونی اشیا  ،جهات ممکن استة حرکت در هم ،ساکت نیست. طبق این قواعد مسئلهواعد حکمت متعالیه در این ق
و جهت آن در حرکت  سمتبهدر عین آنکه منافی اختیار نیست. از این منظر، هر موجودی غایتی دارد که  ،شده استهدایت ینوعبه

و کمال فطری و طبیعی خود را  اندیشخوجبلی در پی کمال مطلوب  صورتبهکه  اندشدهخلق  یاگونهبهموجودات ة است و هم
هویت انسان است ة که پایه و بنیاد اولی گویدیمملاصدرا در این مقال از انسان فطری سخن  تا به کمال نهایی برسند. کنندیمتعقیب 



 

 

مسیر انسان  یهابخشبدین معنا که یکی از تعین ؛شودیمآغاز شروع انسان فطری ة و سیر پیدایش انسان مکتسب، اصالتاً از نقط
این حرکت ممکن است با موانع و بادهای مخالفی مواجه شود که موجود را از جهت کمالی خود بازدارد.  مکتسب، انسان فطری است.

که اگر قسر قاسر، دائمی یا  است ینااین منع و قسر دائمی نیست و حتی غلبه نیز ندارد. دلیل وی بر این مدعا  ،اما به اعتقاد ملاصدرا
، محال و مندیتغا شناختییهستو این امر در نظام  ماندیبازمطبیعت از حرکت کمالی خود که هدف خلقتش است  ،اکثری باشد
 براساسبا این بیان که انسان یا  ؛فاعل مختار نیز قبول دارد درموردامر را  ملاصدرا این. (Sadr al-Din Shirazi,1989باطل است )

بالعرض نسبت به آن کراهت دارد. در صورت دوم خداوند او را مبتلا به  صورتبهالهی است یا  یلقا دوستدارفطرت خویش، 
 مسئلهد و به فطرت خویش بازگردد. از این شوسته تا جانش از این مرض و کدورت و اعراض از فطرت، پیرا کندیم هایییسخت

اما و تا همیشه ادامه ندارد.  آوردینمنتیجه گرفت امور خلاف طبیعت و فطرت در وجود انسان یا در جوامع انسانی دوام  توانیم
گاه امر خلاف فطرت که  کندیم. او بیان ریزدیمقبل را به هم  ةمسئلکه کلیت  کندیمملاصدرا در ادامه فرض دیگری را بیان 

 .همان() کندینمفرد در خود، قسر و فشاری نیز نسبت به آن احساس  کهیطوربه ؛آیدیدرمانسان ة طبیعت ثانوی صورتبه
 :کردجنسیت به این ترتیب تنسیق  مسئلهدر  توانیمرا  شدهمطرحقواعد 

 ؛کندیمنمایی جهتجنسیت نیز خطوط فطرت و طبیعت ی در بعد اجتماعی و اکتساب .1
 ؛غایت و کمال مطلوب انسان است سمتبهیی نماجهتاین  .2
تأثیرگذار باشد و سبب انحراف حرکات انسانی از مسیر طبیعی و کمالی خود  توانندیمموانع و مزاحمات این مسیر تا حدودی  .3

 ؛گردندیمزو جوامع به جهت طبیعی و فطری خود با هاانساناما این قسر و فشار دائمی نیست و معمولاً  ،شود
انسانی از جمله  یتدر هواین امر عمومیت ندارد و گاه ممکن است انسان یا جوامع انسانی در حرکات خود و تعریف خود  .4

ثانویه  یعتطبکه آن امور به شکل  یاگونهبه ؛در آن انحرافات بماند هاآند و با اصرار بر وهویت جنسیتی دچار انحرافاتی ش
 یبندطبقهکافر ة و در عداد فرد یا جامع دیآمیدر. در این صورت فرد و جامعه از مدار الهی و توحیدی یددرآبرای انسان 

 ؛شودیم
و  شودیمانسان و جوامع انسانی ساخته ۀ اکتسابی هویت انسان از جمله هویت جنسیتی، به ارادة نتیجه آنکه گرچه جنب .5

نیز وجود دارد. این  هاارزشضد  سمتبهشدن دادهامکان انحراف آن و سوق  ،از هدایتگری طبیعت و فطرت است مندبهره
 .کندیمامر ضرورت راهبری عوامل دیگری همچون دین را در این مصاف گوشزد 
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سوی دیگر جنسیت را  از مبنایی دارد. هاییناسازگاربرساخت،  عنوانبهتعریف مفهوم جنسیت در فضای معرفتی اسلام با جنسیت 
آن بعد از هویت  ،فیزیکی و طبیعی دو جنس تقلیل داد و منکر وجه اجتماعی آن شد. وجه اجتماعی جنسیت یهاتفاوتبه  توانینم

 یهاارادهانسانی اعم از  یهااراده سازدستبلکه  یرطبیعیغاما  ،انسانی زن و مرد است که مرتبط با واقعیت ذکوریت یا انوثیت اوست
 فردی یا جمعی است.

 تواندیمحکمت متعالیه  یشناختانسان هاییتظرفمبتنی بر عاملیت اراده و اختیار در انسان با استفاده از « انسان مکتسب»ة نظری
ان، راه را برای مبین وجه اجتماعی جنسیت با رویکرد فلسفی باشد. ملاصدرا با طرح اصل حرکت جوهری اشتدادی در هویت انس

الانواع . دوربرد این اصل تا آنجاست که انسان را از نوعکردامری سیال و متغیر در عین ثبات فراهم  عنوانبهتعریف هویت انسان 
. این اکتسابات که اعم از علم و عمل داندیمصورت اخیر خود  یدهشکله و اکتسابات هر نفس را عامل کردتبدیل به نوع متوسط 

متنوع است  و بنیاد بنایی متغیر فقطبنابراین وجه ثابت از هویت انسان  ؛دهدیمو ذات فرد را شکل  شودیماست وارد هویت انسانی 
 تواندیمهویت جنسیتی زنانه و مردانه  درمورد. همین معادله شودیمو ساخته  یبندصورتکه با اراده، ادراک و عمل و رفتار انسان 

 ،، بخشی از هویت زن و مرد که جنسیت از آن جمله استشودیمبه این شکل که فارغ از وجه ثبات که جنس نامیده  ؛رود کاربه



 

 

ت عقل که فلاسفه از آن با حساسیت و بزرگداشت خاصی حکایة . حتی در عرصشودیمتوسط عوامل فردی و جمعی تعریف و ترویج 
بنابراین هرگونه  ؛است که تقسیم عقل فطری و عقل مکتسب به آن اشاره دارد ینآفرنقشجدی  طوربهعنصر اکتساب  ،کنندیم

عرصه و امکان تغییر در هویت انسان، مجرایی برای دخالت متغیرات اجتماعی در هویت او خواهد بود و فضای لازم جهت تبیین بعد 
 .کندیممتغیر و سیال جنسیت را فراهم 

از سوی دیگر برخی عناصر اجتماعی مانند تعلیم که در نگاه ملاصدرا و فلاسفه، عنصر ضروری برای استکمال نفس و صورت
که حصول انسان مکتسب ناگزیر از تعلیم است و محرومیت از تعلیم که دو جنس  آن است ۀدهندنشان ،دهی به هویت انسانی است

محرومیت ة نقش اساسی در هویت فرد از جمله هویت جنسیتی او دارد. نتیج ،آن دچار تفاوت جدی تاریخی و ذو ابعاد هستند درمورد
دیگری تعریف کرده که ة قطع و یقین، هویت زنانه را به گون صورتبهبلکه  ،تواندیم تنهانهاز تعلیم در یک جنس در ادوار تاریخی 

ام پست و فرومایه قرار گرفته است. همچنین اثرگذاری عنصر تعلیم در بعد محتوای تعلیم نیز ، آماج اوصاف و احکآن تبعبه
به هویت جنسیتی است که عالمانه محتواهای متفاوتی برای تعلیم  یدهشکلتأثیر تعلیم در  ازآگاهی  یلدلبهاست و شاید  کنندهیینتع

 زنان و مردان در تاریخ علم پیشنهاد شده است.
 کندیمتعریف  یرطبیعیغ. ملاصدرا افعال را به طبیعی و شودیمفلسفی نیز مرتبط  یرفتارشناسانسان مکتسب با ة نظریهمچنین 

در . رفتار گیردیمفردی یا جمعی شکل ۀ او هستند که تحت تأثیر اراد یرطبیعیغکه بخش اعظم رفتارهای انسانی همان رفتارهای 
صورت انسانی وارد هویت  عنوانرفتار بهنفس، علت رفتار است و آنگاه  ۀو ارادبه این معنا که علم  ؛انسان نقش متقابل دارد نفس

و رفتارهای زنان و مردان در حیاتشان هم ناشی  هانقش گونهینبد. شودیمدیگر  هاییدگاهدکه خود منشأ رفتارها یا  شودیمانسانی 
و رفتارهای زنانه و مردانه  هانقشبنابراین بخش مهمی از جنسیت که به  ؛ساز و هویت سازنداز نفس و هویتشان و هم نفس

 .سازدیمزنان و مردان را  ، دوم آنکهخود زنان و مردان استة ساخت ، نخست آنکهاختصاص دارد
انسان مکتسب است، نظریات ة بعد متغیر و اجتماعی مفهوم جنسیت ذیل مبانی و اصول نظری گریینتبگرچه  ،آنچه گفته شدة هم

تغییرات را نیز تا ة ارزشی فراتر مانند دین و فطرت است و نیز دامن یهانظاماکتسابیات، طبق  یگذارارزشملاصدرا حاکی از نوعی 
ۀ انسان در ابعاد هویتی خویش از جمله هویت جنسیتی، اجاز هاییازیدستبه  ،و خارج از آن حدود کندیمحدودی تعریف و تجویز 

 .دهدینم فرمانروایی مطلق
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اجتماعی از جمله مباحث مربوط به جنسیت،  علومابعاد ة اسلامی و حکمت متعالیه در همسفة کشف و استنباط امتداد اجتماعی فل
سفة اصلی فلانیازمند نوعی اعتماد در رجوع و فهم این مقولات و محورها در نصوص یادشده است. در این زمینه رجوع به متون 

مقالاتی که امروزه در این موضوعات نگاشته ة چرا که مطالع ؛شودیمشخص ملاصدرا پیشنهاد  یژهوبهمسلمان، خصوصاً صدراییان و 
ای و پرشی یا ناقص به این متون و مدنظر قراردادن بخشی و غفلت از یا نگاه گرته دومدستة حاکی از این است که مطالع شودیم

 خام یا نادرست شده است. هایگیرییجهنتاز این تراث ناب علوم اسلامی، سبب  یقعم یاربسفرازهای 
 

 . تعارض منافع8
 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.هیچدر این مقاله 
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